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کارت قرمز  ۱۱۰۰دانشمند 

نزدیک به هزاروصد پژوهشــگر و متخصص در  �
حــوزه آب های زیرزمینی از ۹۲ کشــور از دولت ها و 
ســازمان های غیردولتی درخواســت کرده اند برای 
تضمین پایداری منابع آب زیرزمینی فورا اقدام کنند. 
در «درخواست به عمل» این گروه آمده است: «آب 
زیرزمینــی، آب نامرئــی زیر پای مــا، ارائه کننده ۹۹ 
درصد از آب آشــامیدنی کره خاکی  است و آن  را به 
موردی حیاتی برای تأمین آب شرب، تضمین امنیت 
غذایی، ســازگاری با تغییرات اقلیمی، پشــتیبانی از 
تنوع  زیستی، پایداری آب های سطحی و برآورده شدن 

اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تبدیل می کند».
 ۱- مورد توجه قراردادن پایداری آب های زیرزمینی 
با تکمیل گزارش توســعه جهانی آب سازمان ملل، 
برنامه ریزی اجــلاس جهانی آب هــای زیرزمینی و 
شــناخت اهمیت این آب ها در اهداف توسعه پایدار 

سازمان ملل تا سال ۲۰۲۰.
۲-مدیریت و اداره پایدار آب های زیرزمینی از سطح 
محلی به جهانی بــا به کارگیری اصل هدایت پایدار 

آب های زیرزمینی تا سال ۲۰۳۰.
۳- ســرمایه گذاری در مدیریــت و اداره آب هــای 
زیرزمینی بــا به کارگیری برنامه هــای پایداری منابع 
زیرزمینی تحت فشار تا سال ۲۰۳۰. آب های زیرزمینی 
منبع آب  آشــامیدنی برای بیــش از دو میلیارد نفر 
هســتند و ۴۰ درصــد از آب های مــورد مصرف در 
آبیاری کشــاورزی دنیــا را تأمین می کنند. اســتفاده 
از آب هــای زیرزمینــی جریان بیــش از ۱۵ درصد از 
آب های جاری حیاتی دنیــا را متأثر کرده و می تواند 
تا ســال ۲۰۵۰ بر اکثر آب های جــاری تأثیر بگذارد. 
حدود ۱.۷ میلیارد نفر در بالادســت سفره های آبی 
زندگی می کنند که به دلیل مصرف بیش از حد تحت 
فشار قرار دارند. کیفیت ضعیف آب های زیرزمینی به 
افراد فقیر با منابع آب  آشــامیدنی نامطمئن- اغلب 
آب های کم عمق حفاظت نشــده- لطمــه می زند. 
برخلاف آب ســطحی، آب زیرزمینی در زیر ســطح 
زمین، در سنگ ها، ماسه و خاک متخلخل انبار شده 
اســت. این آب به بیرون، به آبراه ها تراوش می کند. 
آب زیرزمینی همچنین در آنچه «بارگیری مجدد» نام 
دارد، با بارندگی دوباره پر شــده و از این طریق توازن 
برقرار می شــود. اما رخدادهایی مانند خشک سالی 
یا رگبارهای مفرط- نشــانه های گرم شــدن سیاره- 
تأثیر بســزایی بر بازگرداندن به این توازن دارند. گروه 
پژوهشگران از نتایج ارزیابی مدل آب های زیرزمینی 
هیدرولوژیکــی،  داده هــای  مجموعــه  به همــراه 
زمان بندی های بسیار متفاوتی در پاسخ گویی آب های 
زیرزمینی به تغییرات اقلیم کشــف کرده اند؛ انتظار 
مــی رود منابع در نقــاط مرطوب تر به زمان بســیار 
کمتری برای واکنش نیاز داشــته باشــد تا منابع در 
مناطق بسیار خشــک مانند ایران و عربستان. مارک 
کاتبرت، از بخش علوم زمین و اقیانوس در دانشگاه 
کاردیف/بریتانیا و نگارنــده اصلی گزارش، می گوید: 
«تحقیقات ما نشان می دهد که پاسخ گویی سیستم 
آب های زیرزمینی به تغییرات اقلیم به زمان بیشتری 
نیاز دارد تا آب های ســطحی و شامل فقط نیمی از 
آب هــای زیرزمینی جهان به طور کامل به  مدت صد 
ســال می شــود». در حالی که منابع برخی مناطق 
شــامل بخش هایــی از آفریقا و غــرب میانه ایالات 
متحــده می توانند در کمتــر از ۱۱۰ ســال به توازن 
برسند، دیگر مناطق شــامل استرالیا، صحرای بزرگ 
آفریقا و بخش هایی از آمریکای مرکزی نشــان داده 
شــده که به هزاران ســال زمان نیــاز دارند. کاتبرت 
اضافــه می کند: «این به آن معناســت که تغییرات 
در جریان های آب زیرزمینی به  دلیل تغییر اقلیم در 
نقــاط زیادی از دنیا می تواند میراثی بســیار طولانی 
داشــته باشد. این می تواند به عنوان یک بمب زمانی 
محیط زیستی توصیف شود، زیرا هر تغییر اقلیم که بر 
«بارگیری مجدد» در حال حاضر تأثیر بگذارد، مدت 
زمانی بســیار دیرتر فقط به طور کامل بر جریان پایه 

رودخانه ها و تالاب ها تأثیر خواهد گذاشت». 
 خواننده عزیز ستون قلم سبز «شرق»!

به جرئت می گویــم درجه  بحرانی بودن شــتاب 
فروافت اندوخته های شــیرین آب زیرزمینی در هیچ 
منطقــه ای از کره زمیــن، مانند ایران و کشــورهای 
جنوبی حاشــیه خلیج فارس و دریای عمان نیست. 
در این میان، تنها کشــوری که توانســته است دو بار 
در طول دهه  نخســت هزاره سوم میلادی که اینک 
چندروزی است به پایان رســیده، رکورد فرونشست 
زمین را بشــکند، ایران اســت. هم اکنون این رقم به 
مرزهای باورنکردنی ۵۴ ســانتی متر در ســال رسیده 
که بیش از ۱۴۰ برابر آن چیزی اســت که در اتحادیه 
اروپا به عنوان شــرایط بحرانی یاد می شود. امیدوارم 
هشدار کارشناسان و نخبگان جهانی که امروز نگران 
آینده  سرزمینی کشور و تمدنی همچون هند هستند، 
در ایران هم شــنیده شــود. ای کاش وزارت نیرو به 
جای تخصیص هزارو۹۰۰میلیارد تومان برای توسعه  
سدســازی در بودجه سال ۹۹، دست کم نیمی از این 
مبلغ را به طرح های تعادل بخشــی ســفره های آب 
زیرزمینی اختصاص مــی داد؛ ای کاش وزارت جهاد 
کشــاورزی به جای تلاش برای صادرات آب مجازی 
بیشتر، از هدررفت تولید گران خود ممانعت می کرد و 
نرخ ضایعات را به زیر پنج درصد کاهش می داد و ای 
کاش سازمان حفاظت محیط  زیست به جای نگرانی 
از کندی اجــرای طرح های انتقال آب و سدســازی، 
می کوشــید  چیدمان توســعه آینده ایران بر مبنای 

توانمندی های بوم شناختی کشور طراحی می شد. 
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کارتون خواب

 یادبود قلم سبز

شهادت سردار ســلیماني، ترور برنامه ریزی شده 
مقام رســمي یك کشور از ســوی کشور دیگر است. 
این جنایتي کم  ســابقه –اگر نه بی  سابقه- در تاریخ 
اســت. قاســم ســلیماني یکي از ذخایر ملي کشور 
بــود، گنجینه ای که حاصــل تجربیات متعدد جنگ 
و تلاطمات گوناگون سیاســي- نظامي در منطقه با 
قدمتي بسیار طولانی تر از چهار دهه بود، جایگزیني 
او آسان نیست. اقدامات منطقه ای و فرامرزي ایران 
در جهــت پیگیري منافع اســتراتژیك ملي از زمان 
انقلاب و با جمهوري اســلامي شــروع نشده است. 
این اقدامــات به لحــاظ وضعیت سوق الجیشــی 
کشور حتي نه به دوران شــاه بلکه به سلسله های 
حکومتي پیــش از آن برمی گردد. شــاید به دوران 
اشــکاني و جنــگ «ارد» و «کراســوس» و شــریك 
موفق تر او ژول ســزار! چندسالي بعد از انقلاب بود 
که مســئولان دریافتند مســائل و منافع استراتژیك 
به یــك دوران و حتي یك شــیوه حکومت محدود 
نمی شــود. اتحــاد شــوروي هم چند ســال بعد از 
انقلاب متوجه منافع اســتراتژیك روسیه تزاري شد 
و تا پایان آنها را پي گرفت. شــاید اگر در نبرد نهایي 
اسپارتاکوس با کراســوس که در داخل روم صورت 
گرفت اســپارتاکوس پیروز مي شد و رهبر بردگان بر 
همه روم باستان غلبه می یافت، سردار آن سوي نبرد 
با «ارد» پادشاه اشکاني اسپارتاکوسي بود که پس از 
غلبه داخلي متوجه خارج از مرزها شــده! تاریخ را 

نمي توان تغییر داد، اما شاید در آن جنگ خیالي هم 
پادشاه بردگان برخلاف کراسوس از امپراتور اشکاني 
شکســت نمي خورد. تا مدت کوتاهي بعد از انقلاب 
بــه نظر می رســید این دیــدگاه مخالفــان ایران در 
کشــورهای عربی است که غلبه یافته، صدام حسین 
تا پاي دار «ایران» را دشــمن خــود می خواند و نه 
جمهوري اسلامي را و ســلطان قابوس قطع نظر از 
حکومتي که بر ایران حکم مي راند، ایران را دوست 
خود می خواند. بســیاري از این سیاســت ها قدمتي 
چند صدســاله دارند؛ مثل حمایت ســنتي ایران از 
ارمنستان. بســیاري از مشکلات خاورمیانه و به ویژه 
عراق و ســوریه هم مربــوط به معاهداتی اســت 
که بعد از جنــگ جهاني اول و تقســیم امپراتوری 
عثمانــي معــادلات حل نشــده ای را در منطقه به 
میراث گذاشــتند؛ صلحي که به  قول  معروف، همه 
صلح ها را بر باد داد! چه کســي می تواند ادعا کند 
که کشور ما باید در این مناقشه بزرگ بین المللی در 
منطقه خود منفعل باقــي بماند؟ اینکه جمهوري 
اســلامي ایران به چــه دلیل اقدامــات بین المللی 
خــود را از زاویه منافع ملــي و تاریخي براي مردم 
توضیح نمی دهد، می تواند دلایل مختلفي داشــته 
باشــد، اما ضرورتا به این بحث مربوط نمی شــود. 
احتمالا در رده های پایین هم مسئولان درباره چنین 
تحلیل هایــی توجیه نیســتند، به علاوه اســتفاده از 
توجیهات به شکل یك ســنت به رده های مختلف 
مســئولان به ارث می رســد و آن را راه حل مناسبي 
بــراي توجیه توده مردم می یابند -شــیوه حکومت 
هم مثل قدم گذاشــتن بر برف کوبیده است- غافل 
از اینکه بخش های مهمي از طبقه متوســط مدرن 
که روزبه روز در حال تزاید هستند، نیازمند توجیهات 

زمینی تری هستند. اما واقعیت آن است که هیچ چیز 
بهتر از عقلانیت و توضیح و تبیین شــاخص های آن 
بــراي مردم، ابتــدا گروه های مرجع و ســپس توده 
مردم و به بحث گذاشتن آنها و اعتماد به توده مردم 
نمی تواند امنیت ملي را حفظ کند. وقتي از این زاویه 
به موضوع نگاه می کنیم، قاســم سلیماني به عنوان 
یك استراتژیســت کارآزموده، باتجربــه و ارتباطات 
گسترده اي که از دهه ها پیش به دست آمده در ذات 
خود مثل نفت، محیط  زیســت، ذخایر بانك مرکزي 
و... بخشــي از ســرمایه های ملي کشــور محسوب 
می شــود. اینکه این یا آن مداخله به درستی انجام  
نشده و تصمیم سیاسي پشت این یا آن اقدام تا چه 
حد صحیح بوده است، هم تغییري در این واقعیت 
نمی دهد. بنابراین باید پرسید چرا سیاست گذاران و 
کار به دستان ما مثل سایر منابع کشور از این سرمایه 
ملــي هم مراقبــت لازم را به عمــل نیاورده اند؟ از 
قدیــم گفته اند: «توپچي را تنهــا براي یك روز تمام 
ســال حقوق مي دهنــد». چرا این همــه هزینه که 
بــه جهت حفــظ امنیــت پرداخت شــده (از همه 
محدودیت هایي که بر سیاســیون و روشنفکران و... 
اعمال شده تا هزینه هاي فراواني که بابت مؤسسات 
تحقیقاتي و اطلاعاتي مختلف پرداخت مي شــود) 
در روز مبــادا قادر بــه حفظ این منفعــت ملي ما 
نشــده اند؟ باید پرسید کدام ســهل انگاري تئوریك، 
کدام درز اطلاعاتي یا کدام شــلختگي امنیتي باعث 
شــد ژول سزار ایراني آماج خنجر بروتوس هاي پیدا 
و ناپیدا قرار گیرد؟ باید پرســید مســئولان کشور در 
ایــن برهه و این دوران تا چــه حد در پیگیري منافع 
تاریخي کشور در منطقه موفق بوده اند و چگونه این 

نقیصه را جبران خواهند کرد؟ 

قاسم سلیماني، ژول سزار  ایراني
 بابک زمانی

 نورولوژیست
 محمد درویش 

 اتفاق

کاهش استقبال از کنکور ارشد
مشــاور عالی سازمان سنجش با اشــاره به آمار 
ثبت نــام ۴۸۱هزارو ۷۷ نفــری داوطلبان در مرحله 
اول ثبت نام ارشــد، خاطرنشــان کــرد: از این تعداد 
۲۴۹هــزارو ۴۰۴ نفــر زن (۵۲ درصــد) و مابقــی 
مرد هســتند، ضمن اینکــه ۳۲هــزارو ۶۳۲ نفر نیز 
علاقه مندی خود را برای شــرکت در کدرشــته دوم 

امتحانی اعلام کردند!
توکلــی گفــت: ۱۵۸هــزارو ۵۷۱ داوطلــب نیز 

علاقه منــدی خــود را بــرای شــرکت در گزینــش 
کدرشــته های امتحانی دانشگاه پیام نور و مؤسسات 
غیرانتفاعی آزمون کارشناسی ارشد ۹۹ اعلام کردند. 
این در حالي اســت کــه بیش از ۴۵۰ هــزار نفر در 
آزمون کارشناســي ارشد ســال ۹۸ مجاز به انتخاب 
رشــته شــده اند و البته حدود ۲۵۰ هــزار نفر از این 
فرصت اســتفاده کرده اند و حــدود ۱۶۰ هزار نفر در 
دانشــگاه هاي سراسري بدون احتساب دانشگاه آزاد 
امــکان قبولي داشــته اند. به نظر مي رســد هر روز 

از میــزان علاقه افراد به دریافت مدرك کارشناســي 
ارشــد کم و امکان پذیرش بــا کمترین درصد دانش 
در آن فراهــم مي شــود. آمــار شــرکت کنندگان در 
ســال های اخیر سیر نزولي داشته است به طوري که 
در کارشناسی ارشد ۹۳ حدود ۹۵۰ هزار نفر، در سال 
۹۴ حــدود ۸۱۲ هزار نفــر، در آزمون ۹۵ حدود ۷۶۱ 
هزار نفــر، در آزمون ۹۶ بیــش از ۸۵۰ هزار نفر، در 
ســال ۹۷ حدود ۷۳۵ هزار نفر و سال قبل ۶۰۶ هزار 

نفر شرکت کرده بودند. 

 پائولو دالپونته

 مهاجرت

سرگذشت و سرنوشــت انسان با جنگ پیوندی 
ناگسســتنی داشته و دارد. البته نه تا این حد منفی 
و کور که بگوییم «انسان، گرگ انسان است»، بلکه 
خلقت آدمی به گونه ای است که اگر «فطرت  »ش 
که نشئت گرفته از بعد الهی و معنوی است و میل 
بــه کمال و ســعادت دارد، جســم و «طبیعتش» 
مادی اســت و اقتضائــات جهان مــاده را دارد و 

طغیان گر و شرارت زا است.
جنــگ علاوه بر اینکــه یکــی از نتایج طبیعت 
جسمانی انســان اســت؛ عوامل و عناصر دیگری 
مانند محیط و جغرافیا، سیاست و حکومت، ثروت 
و قدرت، مذهب و فرهنگ نیز بر آن تأثیر گذاشته و 

به آن شدت و حدت می بخشد.
داســتان جنــگ در افغانســتان نیــز داســتان 
بازنمایی و بازیابی عناصر و عوامل یاد شــده است 
و تحلیل و بررســی آنها به خوبی نشان می دهد که 
چگونه آب و خاک افغانستان با خون عجین شده و 
کماکان چشمه های خون در آن کشور جاری است.
افغانســتان در طــول تاریــخ همــواره قربانی 
جغرافیــای منحصر به فــردش بــوده و هســت، 
ژئوپلیتیک حســاس این کشور به گونه ای است که 
بسیاری از آن با تعابیری مانند «کلید فتح یک قاره» 
(جیمز کینز)، «سقف جهان» (فهمی هویدی) و... 
یــاد کرده انــد، در دوره معاصر هم شــاهد نقش 
موقعیت جغرافیایی افغانستان هستیم که چگونه 
در جریــان «بازی بزرگ» قربانی نقشــه های روس 
و انگلیس می شــود. افغانســتان امروز هم بعد از 
حادثه ۱۱ سپتامبر توسط بازیگران جدید منطقه ای 
و بین المللی وارد «بازی بزرگ جدید» دیگری شــد 

که همچنان این بازی ادامه دارد.
درباره نقــش عوامل اجتماعی و سیاســی در 
پدیده «جنگ در افغانستان» باید گفت از زمانی که 
کشوری مســتقل تحت عنوان «افغانستان» توسط 
احمد شــاه ابدالی به وجود آمد (۱۷۴۷ م) تا کنون 

عوامــل قومیت و نــژاد، زبان و مذهب چاشــنی 
مشترک تمام جنگ ها، نزاع ها و درگیری ها در تاریخ 

افغانستان معاصر بوده و همچنان هست.
ســه چهارم افغانستان کوهســتانی است، این 
کوه های سرســخت و بلند و دره های عمیق از یک 
طرف نقش حایل را در عدم ایجاد یک «شــناخت 
مشــترک جمعی» در افغانســتان داشــته است و 
منجر شــده تا مردم ســاکن در این کشــور با تنوع 
زبانی، نژادی، مذهبی و فرهنگی نتوانند به تعامل، 
گفت وگو و شناخت مشترک برسند و از طرف دیگر 
کوهســتانی بودن افغانســتان باعث ایجاد رقابت 
شدید میان ســاکنان آن برای دستیابی و دسترسی 

به منابع و امکانات محدود کشور شده است.
جدال میان ســنت و مدرنیتــه عامل و موضوع 
دیگری اســت که ســهم بســزایی در اســتقرار و 
اســتمرار جنگ در دهه های اخیر در افغانســتان 
داشته اســت که نمونه های بارز آن را در شکست 
طرح های اصلاحی امان االله شــاه (۱۹۱۹- ۱۹۲۹)، 
شــکل گیری احزاب و گروه های جهادی در مقابله 
با جریانات چپ و دولت کمونیستی کابل (۱۹۷۸- 
۱۹۹۲) و ســلطه  طالبــان (۱۹۹۶- ۲۰۰۱) می توان 
به وضوح مشاهده کرد. جدال سنت و مدرنیته در 
ناشده  دولت پساطالبان نیز همچنان به صورت حل 
باقی مانده اســت و هر از گاهی با جلوه هایی بروز و 
ظهور می کنــد. البته از آنجا که دین عنصر لاینفک 
هویتی مردم افغانستان محسوب می شود، بدیهی 
است که با توجه به سایر شرایط اقلیمی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســی افغانســتان نتوان به راحتی 
پاســخ مناســب و قانع کننده ای به مــردم آن دیار 
دربــاره نحوه تعامل ســنت و مدرنیته و اســلام و 

توسعه داد.
اگــر بخواهیم از تمــام آنچه تا کنــون در باب 
داســتان جنگ در افغانستان ســخن به میان آمد، 
جمع بندی کنیم چنین می توان گفت که افغانستان 
امــروز با یــک بحــران هویت 
-بــه مفهــوم کلان و بــا تمام 
ابعادش - و خودآگاهی مواجه 
اســت و هنوز که هنوز اســت 
نتوانسته از آن عبور کند. وجود 
دولت ضعیف یا دولت شکننده 
مناســب  مســیر  طی نکردن  و 
در  ملت سازی  و  دولت ســازی 
این کشــور و بی ثباتی و ناامنی 
و جنگ، همه در همین راســتا 

قابل تحلیل و بررسی است. 

داستان جنگ در افغانستان
رضا عطایى

خیلی نزدیک

اشــخاص حقیقی و نهادهای مردمی بسیاری در 
اســتان سیستان و بلوچســتان به طور مستمر فعالیت 
می کنند، اما گویا از فقر این اســتان و مردمش چیزی 
کاســته نمی شــود. چرا ؟ اصلی ترین دلیــل آن نبود 
زیرساخت ها و وسعت استانی است که در حقیقت 
دو اســتان را در خود جای داده اســت؛ سیســتان و 

بلوچستان. 
وقتی از زیرســاخت ها صحبت می شود، می توان 

در مثال چنین توضیح داد:  
۱- نبود راه و جاده برای دسترسی به روستاها

راه به راســتی نشــانه و  عامل توســعه اســت. 
نبود جاده موجب دسترسی نداشــتن روســتاییان به 
امکاناتی است که مردم شهرنشین به شکل معمولی 

از آن بهره مندند.
۲- محدودیت مدارس 

الف : در روســتاها فقط تا پایه ششــم تحصیلی 
مدرســه وجــود دارد، آن هم نه در همه روســتاها؛ 
گاهی هر چند روســتا، فقط یک مدرسه دارند و این 
بدین معناســت که دانش آموزان برای رســیدن به 
مدرسه، باید مسافتی طولانی طی کنند؛ مسافتی که 

اغلب، پیاده آمد و  شد می شود.
مــدارس به ســه دســته تقســیم می شــوند: یا 
آموزش و پــرورش آنهــا را ســاخته  اند یا  ازســوی 
نهادهای مردمی مانند خیران مدرسه ساز که طبیعتا 

به شکل اصولی ساخته شده اند.
اما مدارس کپری نیز در تمام اســتان پراکنده اند؛ 
یعنی مدارســی که با استفاده از شاخ و برگ درخت 
نخل درســت می شــوند و دانش آموزان در کمترین 
امکانــات ممکــن و اغلب به روی زمین نشســته و 

درس می خواننــد. برخی مــدارس در 
کانکس تشــکیل می شــوند و بــه آنها 
مدارس کانکســی گفته می شــود و به 
دلیــل فضای کوچک و ســرما و  گرمای 
آن، دانش آموزان در آن احساس راحتی 
نمی کنند و عجیب ترین شــکل مدرسه، 
مدارس درختی است؛ یعنی مدرسه ای 
که یک سال تحصیلی در زیر یک درخت 
تشــکیل می شــود.همچنین مدارســی 
که فضای آموزشــی محــدود دارند، با 
افزایش تعــداد دانش آموزان، ناچار به 
تشکیل کلاس ها در فضای باز می شوند 
یا دانش آموزان پایه های مختلف، ناچار 

به جا به جایی کلاس های خود می شوند.
ب: اصلی ترین دلیل افزایش تعداد دانش آموزان 
بازمانده از تحصیل در این اســتان و دیگر استان های 
محروم مجاور، نبود مدرسه در پایه های بالاتر در سه 

سال اول و دوم دبیرستان است.
دانش آموزان روستایی برای ادامه تحصیل، ناچار 
از مراجعه به شهرهای بزرگ تر هستند، اما در این راه 
موانع بزرگی وجود دارد؛ برای مثال، همه خانواده ها 
توان فرستادن بچه های خود به شهر را ندارند. رفتن 
به شــهر و ادامه تحصیل، پیش از هــر چیز نیازمند 
داشــتن پول و مهیا کــردن فرزندان روســتایی برای 
تحصیل است و این از عهده اغلب خانواده ها خارج 
است. برای این دانش آموزان دو راه حل وجود دارد. 
یا در مدارس شبانه روزی ثبت نام شوند یا با استفاده 
از ســرویس هــر روز به مدرســه برونــد و برگردند. 
راه حــل دوم، مانند راه حل اول نیازمند پول اســت. 
چون فقط دانش آموزانی امکان استفاده از سرویس 
پیدا می کننــد که خانواده هایشــان تــوان پرداخت 
ماهانه تا حدود صد هزار تومان را داشــته باشند. از 
همین رو است که ازدواج های زودهنگام، به ویژه در 

دختران بازمانده از تحصیل فراوانی بیشتری دارد.
۳- دسترسی نداشتن به آب سالم

ســال ها  دلیــل  بــه  اســتان  ایــن  روســتاییان 
خشک سالی، از نعمت آب بی بهره اند. از این رو، تقریبا 
در اغلب خانه های روســتایی آب لوله کشــی وجود 
نــدارد. مردم آب مــورد نیاز خــود را از « هوتک» ها 
تأمین می کنند. هوتک چاله های بزرگی اســت که یا 
به شــکل طبیعی وجود دارد و آب باران در آن جمع 
شــده است یا دست ساز است و شبیه به حوض های 
روبــاز در اندازه هــای مختلــف. مردم روســتا، آب 
مــورد نیاز خود را از همین هوتک هــای روباز تأمین 
می کنند؛ هوتک هایی که منشأ بسیاری از آلودگی ها و 
بیماری های پوستی و گوارشی است. چون هوتک ها 
منبع آب شــرب، شست و  شوی ظروف و لباس، تهیه 

غذا و رفع تشنگی و گرمای حیوانات روستایی است؛  
هوتک هایــی که هر مــاه با تانکرهای آب رســان پر 

می شود.
۴- نبود  یا کمبود دکل های مخابراتی

در بســیاری از روســتاها تلفن وجود ندارد، چون 
آنتــن مخابرات وجــود ندارد؛ بنابراین مردم روســتا 
در یــک بی خبری مطلق از همه جــا و همه چیز گیر 
افتاده اند و نه امکان اســتفاده از تلفن ثابت را دارند 

و نه تلفن موبایل.
۵- افت کشاورزی و دامداری

خشک ســالی به معنی واقعی کلمه روستاییان را 
زمینگیر کرده اســت. آنها سال هاست در زمین های 
خشــک و بی حاصلی زندگی می کنند که روزگارشان 
را تباه کرده اســت. هیچ سیاست و برنامه جایگزینی 
برای شان تعریف نشــده و به نوعی به امان خدا رها 
شــده اند. تنها اتفاقی که موجب شــده هنوز ادامه 
حیات بدهند، یارانه اســت. خبر تکان دهنده و تلخی 
اســت ، اما روستاییان نقاط دوردســت و فقیر نشین، 
فقــط با کمک یارانه زندگی می کننــد و غیر از یارانه 
هیچ منبع درآمــد دیگری ندارند. همین اســت که 
عزت نفس خود را از دســت داده و اغلب تبدیل به 
انسان هایی شــده اند که بی هیچ انگیزه ای و بی هیچ 
تلاشــی منتظر کمک دیگران برای چرخاندن زندگی 
خود هســتند؛ یک زندگی در حداقل خواسته ها و در 
پایین ترین اســتاندارد ممکن. آنچه در این یادداشت 
نوشــته شده، گذری است بسیار بسیار کلی بر شرایط 
امروز روســتاییانی که ســاکن مناطق دوردست و در 
اســتان های محرومــی مانند سیستان و بلوچســتان، 
کرمــان، هرمــزگان و خراســان شــمالی هســتند. 
شــرایط کلی حاکم بر زندگی آنهــا فارغ از موقعیت 
جغرافیایی یکســان اســت. همگی آنها در بن بست 
بغرنجی گیــر افتاده اند و گویا نــه تنها از تخصیص 
بودجــه برای اندکــی نفس کشــیدن و اندکی ادامه 
حیات جــا مانده اند کــه حتی اراده ای بــرای تغییر 
موقعیــت و زندگی دشــوار آنها وجود 
نــدارد. روســتاییان مناطق فقیرنشــین 
و محــروم ایــران جــز در نقشــه های 
جغرافیایی هیچ کجای دیگر سهمی از 
زندگی ندارند. آنها فقط با نام روستاهای 
خود در نقشه های جغرافیایی و سیاسی 
وجود خارجی دارنــد و غیر از این هیچ 

محلی از اعراب ندارند.
این مقدمــه می تواند مبنای ورود به 
بحثی مفصل درباره روستاهای مناطقی 
چــون اســتان سیستان و بلوچســتان و 
بررسی تأثیرات فعالیت نهادهای مدنی 

در نبود و ضعف کارکرد دولت باشد. 

فقري که به پایان نمی رسد 

 زهرا مشتاق


